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 چکیده

از آنجا که فهم تأویل، محدودپذیر تفسیر متون حدیثی  و یکی از شیوه های آن؛ تأویل، روشی از فهم حدیث است؛ اما 

های تأویل  نیست؛ آموزش آن از پیامبر به دیگران منتقل گردیده است وشیخ صدوق نیزدر داده های خویش به تنوع در گونه

نگاه از  عتقادیفهم متون حدیثی در حوزۀ مباحث ا های تأویل درتبیین گونه»بدان پرداخته است. بنابراین، این نوشتار با عنوان 

به منظور آشنایی با روش وی و فهم بیشترمتون روایی تنظیم گردیده است. دراین روند، شیخ صدوق در تأویل « شیخ صدوق

تأویل اصولی، ، روایات در قالب گزاره های اخباری و انشایی به گونه های متعدد آن توجه داشته است: نظیر تفسیر، تطبیق

این تأویلات در تطبیق، عبارتند از: مفهوم عام بر عام، مفهوم عام بر خاص، مطلق بر  تأویل باطنی، مجاز و کنایه که چگونگی

 مقید، تجرید معنا و جری. وی درتأویل اصولی نیز به متشابهاتی نظیر صفات پروردگار، عوالم غیبی عنایت داشته است.

 

 .، حدیثمفید، تأویل اصولی، تطبیق شیخ : صدوق،هاهکلید واژ

 

 

                                                 
 z.daneshpajouh@gmail.com نویسنده مسئول() دانشگاه قم، قم، ایراندانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث،  .1
 m_diyari@yahoo.com استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران؛ .2



 1041هم، شمارة پنجاه و نهم، تابستانپانزدمجلة نامة الهیات، سال 

 

01 
 

 مقدمه .1

ست که یکی از شیوه های اتفسیر متون حدیثی تاریخ حدیث، گویای چگونگی روند برخورد دانشیان در برابر  در جستجو

که کشمکش بر سر  به طوری که مسلمانان، روزگار طولانی را سپری نکرده بودند وشی از فهم حدیث است؛ ر آن؛ تأویل

 های دینی آغاز شد. موضوع تأویل آموزه

در کلمات محدثان، گاهی تأویل حدیث به معنای حل تعارض روایات به کار رفته است و لذا معمولاً اصطلاح تأویل    

شود بر اینکه از ظاهر دیگری  برند؛ چون هرکدام از روایات متعارض قرینه می حدیث را در مورد روایات متعارض بکار می

اما در این ؛ ) 0ص ، 1010، ر.ک: نافذ(ح و غیر ظاهر آن را پذیرفته است دست برداشته و آن را توجیه کرده و احتمال مرجو

نوشتار، مقصود از تأویل حدیث این است که گاهی یک حدیث دارای معنایی است که درظاهر لفظ است، ولی باید از این 

 . )252، ص 1600 ،نیر.ک: مامقا (ظاهر عدول کرد و به جهت ادلۀ عقلی یا نقلی که موجود است به سراغ باطن آن رفت

های وحیانی است؛ از این روی، گفتگو از تأویل اهمیت و ضرورت دارد؛ زیرا همچون تفسیر متون از ملزومات فهم آموزه   

وَ اللَّهِ  کَتِهُ»های وحیانی شکل گرفته است:  های روایی نقل است که سنت نبوی بر اساس تأویل آموزه در برخی گزاره

؛ سوگند به خدا! حشمت و عظمت «تَّأْوِیلِحجَِابهُُ مَنْ اَصْبحََتْ اِمَامَتهُِ مُقبَْضَۀً عَلَی غیَْرِ مَا شَرَعَ اللَّهُ فِی التَّنْزیلِ وَ سَنَّهَا النَّبِیُ فِی ال

لیه وآله در تأویل ]و تفسیر آن کس دریده و نابود شد که بر خلاف حکم خدا در قرآن و سنت و سفارش پیامبرصلی الله ع

 (.00، ص 2ج ، 1600 ابن شهر آشوب،) [قرآن، حق امامت او را غصب کردند و به دیگران سپردند.

معانی الاخبار وی، ازجمله درحال با تأمل در روایات معصومان و رویکرد اندیشمندانی امثال شیخ صدوق به مسئلۀ تأویل،    

 وق ملموس خواهد شد.اهمیت و ضرورت موضوع از دیدگاه صد

به  ،«از نگاه شیخ صدوق عتقادیفهم متون حدیثی در حوزۀ مباحث ا های تأویل درتبیین گونه»رو این نوشتار با عنوان  ازاین 

 پردازد. حدیثی و تفسیری شیخ صدوق در آثار وی می موضوع تأویل از نگاه روایات

در باب پیشینۀ این موضوع با تفحصی که انجام شد، پژوهشی به طور ویژه و جامع در موضوع این نوشتارمشاهده نشد؛ بلکه    

آنچه تاکنون انجام شده در خصوص مبانی و روش های صدوق در اندیشه های کلامی،تفسیر و رابطۀ عقل و نقل در این 

تأویلی وی نیز اشاراتی شده است؛ نظیر مبانی و روش صدوق در تفسیرقرآن،  اندیشه ها به طور کلی است که البته به رویکرد

نویسنده؛ محمود کریمی، روش شناسی کلامی صدوق، نویسنده؛ جهانگیرمسعودی، روش شناسی کلامی صدوق، نویسنده 

 ؛عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، عقل گرایی شیخ صدوق و متکلم بودن او،نویسنده؛ علی اکبر غفاری.

مقالات و پایان نامه هایی نیزبه صورت تطبیقی بین روش های صدوق و مفید انجام شده که به مبحث تأویل نیز صرفاً    

تحلیل، ارزیابی و مقایسۀ آرای کلامی صدوق و مفید در کتاب همچون موضوعات دیگر توجه شده است: همچون 

بررسی روش شناختی تطبیقی و ری آن دو از اصغر رمضانیالاعتقادات صدوق و تصحیح الاعتقاد مفید با توجه به مبانی فک

 های کلامی صدوق و مفید از محمدعلی نیازی.اندیشه

 های آن در فهم متون حدیثی در حوزۀگونهتبیین رویکرد تأویلی شیخ صدوق و ، به نگارنده حال در مجموعۀ پیش رو   

 پرداخت. خواهد عتقادیامباحث 
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 6های روایات تأویلی شیخ صدوق در گونه . 2

های انشائی،  های اخباری و گزاره بندی به دو دسته قابلیت تقسیم دارد: گزاره ازآنجاکه گفتار و نوشتار دریک تقسیم

پس، در دوقالب یادشده، به چگونگی کاربرد واژۀ تأویل از دیدگاه شیخ صدوق با ذکر برخی مصادیق جستجو شده در  ازاین

 ایشان پرداخته خواهد شد. آثار 

 های اخباری  . گزاره1. 2

کلام، فضای و  های در حوزۀ اعتقادات گزارۀ خبری حاکی از خبر دادن از یک واقعیت و رخداد است و تأویل این گزاره

و  ( و عمدتاً ناظر به تعیین افراد،جریانات، رخدادها102، ص1632گیرد)ر.ک: سعیدی روشن، ، ای را دربرمی گسترده

 هایی مربوط به عوالمی دور از دسترس است. گزاره

 های اخباری شیخ صدوق عبارتند از: مواردی از گونه های تأویلی در گزاره   

 . تطبیق 1 -1- 2

که  اتیگونه از تأویل برای آی یافت. در این توان به رویکرد صدوق دست این نوع تأویل، قلمرو وسیعی دارد؛ لذا در اقسامی می

ناظر به اشیا، افراد و حوادث رخ دادۀ بیرونی هستند و همچنین حوادثی که در آینده اتفاق خواهند افتاد، باید مصداق شناسی 

، تأویل، تطبیق آیه با حقیقت «محمد شحرور»به باور هایی در آیات به ما رسیده است.  محقق شود؛ حوادثی که ضمن گزاره

فتأویل الآیۀ هو مطابقتها مع الحقیقۀ الموضوعیۀ، أی » یابی است: نتاج قانونی برای راهموضوع؛ یعنی تطبیق با عقل و است

های عینی  ها با واقعیت تطبیق گزاره (.35، ص 1002)شحرور، «مطابقتها مع العقل، واستنتاج قانون مجرد قابل للإبصار فیما بعد

ی مختلف متن از جهت سختی و سهولت و ... با یکدیگر ها از کاربردهای قطعی تأویل است؛ اما با توجه به اینکه گزاره

 ها بر اساس استقرای متون مربوط به صدوق، مطابق ترتیب ذیل است: تفاوت دارند. انواع تطبیق

 فهوم عام بر عامم  - - - .

لفظ و کلمه در  که از جمله کاربردهای تطبیق، یافتن ما به ازای خارجی مفاهیم عام و دارای مفهوم گستردۀ تأویل است. این

امری رایج است؛  (120، ص1012، 1کند، )حیدری، ج صورت جمع یا مفرد است؛ اما افادۀ جمع می ساختار صرفی خود به

گیر نیست. کلمات بسیاری وجود دارد  های جمع که اشاره به افراد و اشیا دارند؛ اما چنین کاربردی همیشگی و همه مانند اسم

کند؛ مانند مؤمنان، ابرار و اهل بهشت. در  ی شنونده و گوینده مشخص نیست و یا تطبیق دقیق نمیشان برا که ما به ازای عینی

عنوان مؤمن و متقی، اختلافات بسیاری  های گوناگون فکری و افراد دارای مواضعی خاص، به تاریخ اسلامی در معرفی جریان

رسد، اینکه  خن گفت؛ اما وقتی نوبت به تأویل و تطبیق میتوان س وجود دارد و دربارۀ این مفاهیم در حوزۀ تفسیر بسیار می

ها پرداخته است.  گونه تأویل ها چه هستند، دشوار است. با این وجود صدوق با ذکر روایاتی به این مصداق دقیق و واقعی این

زیاد سخن گفته  های نظیرآنجا که خداوند از یاری مسلمانان در جایها؛  الفاظی عام و البته تأویلاتی عام برای آن

                                                 
 (.20، ص 1606دیگران،  ر.ک: قاسم پور وها هستند) های تأویلی در پی دست یابی به منظور نهایی و بطنی آیه روایت.  6
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 «.کردهای بسیار یاریهای زیاد و عرصهتردید خدا شما را در جبههبی» )25توبه: ( ﴾لقََدْنَصَرَکمُ اللَّهُ فِی مَواطنَِ کَثیِرَۀٍ﴿است:

 .)213ص ،     صدوق، ) «وَ کانَتْ ثَمَانیِنَ مَوْطنِا»را به هشتاد موضع تأویل برده است: «کثیر»که شیخ صدوق واژۀ 

 . مفهوم عام برخاص2. 1. 1 .2

گیرد؛  ها مطابق قواعد دستور زبان بر اساس تطبیق یک مفهوم جزئی بر یک فرد یا مفهوم عام بر افراد زیادی انجام می تطبیق

دهد و  توجهی انطباق عام بر فرد رخ می گردد و همیشگی نیست. چون در موارد قابل اما این قاعده در همۀ موارد جاری نمی

ها گاهی مفهوم کلی، صرفاً یک مصداق خارجی دارد و شود؛ لذا در این انطباق ر الفاظ عام، فرد خاصی معرفی میدر براب

گردد؛ در چنین مواردی از باب ذکر مصداق کامل آن  های بسیار، باز هم یک فرد معرفی می گاهی باوجود داشتن مصداق

عیار در مورد کلمۀ  (در حقیقت، چنین تأویلی اشاره به یک الگوی تمام00، ص، اصول الفقهمفهوم کلی و عام است)مظفر

امام خود را شروط این  0،«[ عذابی حصنی فمن دخل حصنی أمن ]من  لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ»در روایت: مورد استفاده است؛ برای مثال 

و منظور از آن  دای حدیث، کلامی عام است. ابت (265، ص1022 ،)صدوق« بشروطها و أنا من شروطها» داند: امنیت می

کنند که شرطش خود امام  مشخص نشده است، ولی در قسمت دوم روایت که امام، شروطی را برای این حصن و امان بیان می

گردد. صدوق  صورت، روایت از تصور عمومیت خارج می است، منظور از آن اعتراف کردن به ولایت امام است و بدین

ولایۀ علی بن »پردازد که:  ن، ولایت امام علی)ع( است به بیان حدیثی قدسی میبرای تأیید حدیث مذکور که منظور از حص

گوید: معنی کلام  )ع( در کتاب توحید خود می وی پس از نقل کلام امام «.ابی طالب)ع( حصنی فمن دخل حصنی أمنَِ نَاری

 مفترض الطاعۀاز جانب حق تعالی امام  که من اقرار به امامت من است و این)لا اله الا الله( حضرت، این است که از شروط 

 .(265، ص     ،)صدوقهستم 

( . وی 62، ص1026معانی الاخبار،  صدوق،ر.ک: داند ) را معصومان)ع( می« صراط»صدوق، درجایی دیگر، مراد از واژۀ    

ص  ،1026معانی الاخبار، )صدوق،   «الصِّرَاطُ الْمُستَْقیِمُ أَمیِرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ)ع(»گوید:  به گواه روایتی از امام صادق)ع( می

62) . 

دهد  کند: هر فردی که ایشان را در دنیا شناخت و اطاعتشان نمود، حق تعالی او را از آن صراطی گذر می شیخ استدلال می   

یَا عَلِیُّ إِذَا »کند:  أیید این وجه به روایتی از رسول اکرم)ص( استناد میکه در روز قیامت، پل عبور از جهنم است. وی در ت

، معانی )صدوق«بِوَلَایتَِکَ تلَّا منَْ کَانَتْ مَعهَُ بَرَاکَانَ یَوْمُ القْیَِامۀَِ أَقْعُدُ أَنَا وَ أَنْتَ وَ جبَْرَئِیلُ عَلَى الصِّرَاطِ فَلَا یجَُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ إِ

گذرد، مگر  نشینیم و بر صراط نمی یا علی! چون روز قیامت شود، من، تو و جبرئیل بر صراط می (؛65ص  ق،1026، الاخبار

 کسی که بر ولایت و محبت تو براتی داشته باشد. 

 

                                                 

اند از: پیامبر، جبرئیل، میکائیل و اسرافیل و همه از معصومان)ع( هستند. . حدیث مذکور سلسلۀ الذهب است؛ چرا که راویان آن عبارت0

 (.526، ص 0ش، ج  1635)هاشمی شاهرودی، ،
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 مطلق بر مقید .1-1-3- 2

ای که بر یک  مطلق به معنای واژه( 660، ص1012، ر.ک: زیدانشود ) حمل الفاظ مطلق بر معنای مقید، تأویل محسوب می

کند. مقید نیز نقطۀ مقابل مطلق، به نحو تقابل عدم و مَلَکه است؛  معنای شایع که در مصادیق متعدد سریان دارد، دلالت می

مشکینی  )ر.ک:شود  ای که شایع نیست، گرچه قابلیت این شیوع را دارد و هرگاه قید را بردارند، مطلق و شایع می یعنی واژه

 (.200ش، ص  1600، اردبیلی

آن خبری که ضمن آن »گوید:  از دندۀ چپ آدم)ع( خلق شد، می« حواّ»دارد که شیخ صدوق در تأویل حدیثی که بیان می   

روایت شده، حوّا از دندۀ چپ آدم آفریده شده، صحیح است و معنایش این است که ]حوا[ ایجاد شده از باقیماندۀ گلی که 

 (.631، ص 6، ج 1026صدوق، ...«) منِْ فَضْلۀَِ الطِّینۀَِ الَّتِی خُلِقَ منِْهَا آدَمُ ع  أِنَّ حَوَّاءَ خُلقَِتْ»« آدم)ع( خلق شده است.

 تجرید معنا یا الغای خصوصیت .2-1-1-4

برگرفته از روایاتی است که در زمینۀ همگانی و همیشگی بودن آیات قرآن وارد شده است « جری»اصطلاح، 

ولکلّ قوم آیۀ یتلونها مادامت السماوات و الأَرض  قرآن یجری أوّله علی آخرهال»ازجمله: (؛ 02، ص 1، ج 1602باطبایی،)ط

مادام اولِ قرآن به سوی آخر آن و آخرِ آن به سوی اول آن جریان دارد،  (؛12، ج، ص1010)عیاشی،  «هم منها فی خیر أو شر

مربوط به خیر و شر ایشان وجود که آن را ای در بارۀ امور  و برای هر قومی در قرآن کریم آیهکه آسمان و زمین برپا است 

  .کنند تلاوت می

، یافتن «جری»می توان دریافت: « جری»از مطالعه در روایات موجود در آثار صدوق در حوزۀ تأویل در باب گونۀ    

آید. این  های عام نیست؛ بلکه در لسان اخبار، اصطلاحی است برای تطبیق کلیات قرآن با مصادیقی که پیش می مصداق

هایی زبانی وجود دارد که  قرینه(. 00، ص6، ج    طباطبایی، ) صراحت مطرح شد اصطلاح، اولین بار از سوی علامه به

و نوسازی و تجدید تواند کاربرد داشته  اند؛ اما دربارۀ دیگران نیز می آیات دربارۀ افراد خاص و وقایع به خصوصی نازل شده

ا این انطباق در هر زمان و ای قائل شد؛ زیر العاده باید اهمیت فوق« جری»پس برای  (؛06، ص  2210)ر.ک: نصر حامد،شوند  

 (؛220، ص 12، ج 1635)بهار دوست، برای هر قومیت و ملتی است که با مورد نزول آیه ازنظر ملاک و مناط یکسان باشد.

ر.ک: صدر، چنین اصلی مبتنی بر قاعدۀ عمومیت زمانی مفاهیم قرآنی است و برگرفته از حجیت ظواهر الفاظ قرآن است )

 گردد. پس تجرید معنا از انواع تطبیق صحیح محسوب می ( .132، ص 2، ج 1013

از کاربردهای جری، جاری ساختن آیاتی مربوط به امور محسوس در گردد که  از کنکاش در آثار صدوق استنباط می   

فِی الأَْرْضِ وَ نَجْعَلَهمُْ أَئِمَّۀً وَ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ استُْضْعفُِوا ﴿نظیر آیۀ:  (؛00ص  ،1026)صدوق، موضوعی معقول است. 

و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند، منّت نهیم و آنان را »(؛ 23/5)قصص:  ﴾نَجْعَلهَُمُ الْوارِثِینَ

 «.پیشوایان ]مردم[ گردانیم و ایشان را وارث ]زمین[ کنیم

این آیه (؛ 00ص  ،1026صدوق، « )فهََذِهِ الْآیۀُ جَارِیۀٌ فِینَا إِلَی یَوْمِ الْقیِامَۀ»: فرماید امام صادق)ع( میصدوق در روایتی از     

  دربارۀ ما خاندان جریان دارد.
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و ها ابتدا در مورد خاصی بیان شده  ها در همۀ زبان المثل ست. ضربا ها المثل های بارز این الغای خصوصیت، ضرب از نمونه   

 گردد، البته با الغای خصوصیت پیشین. تطبیق میسپس بر موارد دیگری 

قَالَ مَنْ مثََّلَ مثَِالًا أَوِ اقْتَنَی کَلبْاً فقََدْ خَرَجَ منَِ الْإِسْلَامِ فقَیِلَ لَهُ هَلَک إِذاً کَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ فَ»صدوق از امام صادق نقل می کند:     

 عنََیتُ وْلِی منَْ مَثَّلَ مثَِالًا مَنْ نَصَبَ دِیناً غیَرَ دِینِ اللَّهِ وَ دَعَا النَّاسَ إِلیَهِ وَ بقَِوْلِی منَِ اقْتنََی کلْباًلیَسَ حیَثُ ذَهبَْتمُْ إِنَّمَا ع عنََیْتُ بقَِ

(؛ شخصی که 131، ص1026وق، )صد «مبُْغِضاً لَنَا أَهْلَ البَْیتِ اقْتنََاهُ فَأَطْعَمهَُ وَ سقََاهُ منَْ فَعَلَ ذَلِک فقََدْ خَرَجَ منَِ الْإِسْلَام

ای بسازد یا از سگ نگهداری کند، از اسلام بیرون رفته  به آن حضرت عرض شد: بنابراین بسیاری از مردم هلاک  مجسمه

سازی کند و ساز( شخصی است که دین ام )پیکره اید نیست؛ بلکه مقصود من از گفته اند، فرمود: چنان که شما پنداشته گشته

ین دیگری درست کند و مردم را به آن دعوت نماید و مقصودم از شخصی که سگی نگهداری نماید، کسی غیر دین خدا آی

توزی ما خاندان رسالت را نگهداری نماید و به او آب و غذا دهد، هر کس چنین کاری بکند از مرز  است که دشمنی و کینه

 مقررات اسلام گام فراتر نهاده است.

 تأویل اصولی. 2-1-2

دیدگاه اصولیان، حمل لفظ بر معنای غیر ظاهر یا خلاف ظاهر است؛ اما برخی براین باورند: ماهیت تأویل اصولی به ظهور از 

رسانیدن لفظ در معنایی است که در نظر ابتدایی یا در آن ظهور ندارد و یا برخلاف آن ظهور دارد؛ بنابراین تأویل، یک امر 

مکن است یک لفظ با توجه به عوامل مختلف در معانی متفاوتی ظهور پیدا کند؛ یعنی خلاف ظاهر یا غیر ظاهر نیست؛ بلکه م

گیرد و  گاهی لفظی ازنظر معنای وضعی ظهوری دارد؛ ولی با توجه به استعمال در نظر اهل زبان، ظهور دیگری به خود می

  (200ص ، 1631 )شاکر، اشد؛رسد، هرچند که با ظهورات ابتدایی مخالف ب درنهایت در معنای تأویلی به ظهور می

تواند مشمول تأویل اصولی قرار بگیرد: متشابه، مجاز، کنایه، استعاره  است که  از انواع تأویلاتی که از دیدگاه صدوق می   

 برخی در گزاره های اخباری و برخی دیگر در گزاره های انشایی بدان ها پرداخته خواهدشد.

 متشابهات. 2-1-2-1

کاربردهای تأویل در اخبار مورد توجه صدوق در باب متشابهات است. در تفسیر متشابه، میان فرق اسلامی  ترین یکی از مهم

توان مشاهده  گیرند؛ بنابراین این تفاوت را در سه دسته می اختلاف وجود دارد. معتقدان به تأویل نیز در یک جرگه قرار نمی

ناپذیری آیات تعریف کرده، آیات متشابه را آیاتی  آن، تشابه را به فهمای بدون تفکیک میان حوزۀ تأویل و فهم قر کرد: عده

برخی دیگر با تفکیک میان مفهوم (. 62، ص 6ج ، 1630ر.ک: معرفت، داند ) اند که مفهوم آن را جز خدا کسی نمی شمرده

اند که مشتمل بر  آیاتی دانسته پذیری آیات تعریف کرده و آیات متشابه را تأویل و فهم مدلول متشابهات، تشابه را به تأویل

کسانی  (.62، ص 6ج  ، 1630ر.ک: معرفت، های غیبی و دست نایافتنی است؛ مانند زمان تحقق قیامت ) مضامینی در حوزه

اند که حل آن در گرو تلاش علمی و جستجوی  دار قرآن دانستهحال مشکل و شبهه پذیر و درعین هم تشابه را درآیات فهم

اند و محکم را آیات واضح و یک وجهی و متشابه را آیات  لی است. این تعریف را بیشتر اصولیان برگزیدهادلۀ عقلی و نق

اند. ازنظر این گروه، وقتی تأویل کننده برای متشابه وجه و  اند و فهم متشابه را در گرو تأویل دانسته پذیرای وجوه متعدد دانسته

دهد که متناسب با همان معنا باشد و به همین جهت اگر  سویی ارجاع و سوق می هکند، لفظ متشابه را ب مفهوم معقولی بیان می
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آورد، توجیهی درست وجود داشته باشد، این توجیه، تأویل آن لفظ یا  برای هر لفظ یا عمل متشابهی که تردیدی پدید می

 (.62، ص6ج ،1630ر.ک: معرفت، آید ) عمل نیز به شمار می

 به دو معنا به کار رفته است:« شبه»ۀ تشابه از ریشبه طورکلی    

( 26/ 60زمر:) ﴾ألَلهُّ نَزَّلَ أحسنََ الحَدِیثِ کِتَابَاً متَُشابهِاً مَثَانِیَ ...﴿خوانیم:  الف. همانند و یکسان بودن: در سورۀ زمر می

نیرومندی بیان و استواری گفتار[ ]در ای است ]سرتاپا[ یکسان و یکنواخت  خداوند بهترین گفتار را فرو فرستاده و آن نوشته

 (.202، ص 1600 معرفت،«)قابل تکرار در تلاوت

ب. شبهه انگیز بودن: این مفهوم در شرایطی است که گفتار یا کرداری به دنبال داشتن چندین احتمال، شبهه انگیز باشد و 

اندیشان قرارگرفته خوش کج افته و دستمقصود پنهان گردد. برخی آیات بر اثر وجوه محتمله، ظاهری شبهه انگیز به خود ی

-لوح را از راه به در برند؛ زیرا حقیقت پنهان گردیده، حق و باطل به ها مایۀ فتنه گردند و مردم ساده است تا با تأویل بردن آن

ده است گر گردیصورت باطل جلوه گونه بهآمیخته و مایۀ اشتباه حق به باطل شده است. پس یک گفتار یا یک کردارحق  هم

 (. 202، ص 1600/1023)معرفت، 

ها  توجه داشت که این نوع از متشابه الفاظی هستند که معنای لغوی آن در این نوشتار به همین مفهوم دوم است و باید تشابه    

وم متشابه در مفه(. 102و  160ص ، 1012، .ک: زیدانتوان آن را به خداوند نسبت داد )ر بر کسی پوشیده نیست، ولی نمی

دیگر ،  عبارت یقین منظور داشته است، عاجز است و به اخیر، لفظی است که عقول بشری در دنیا از درک معنایی که شارع به

 (.50ص ، 1033 ،کورانیر.ک: طور دقیق معلوم نیست ) مراد شارع به

به عبارتی، در متون دینی، گاهی عناصر کلامی با یکدیگر ناسازگاری دارند. ناسازگاری میان این گزارۀ کلامی موجب    

گردد که در اصطلاح از آن به تعارض ادله و اخبار یادشده؛ لذا برای جمع  گنگ شدن معنا و درنتیجه متشابه شدن متن می

های متعارض و سرانجام، ترجیح یکی بر  شده است؛ یعنی یافتن مؤیداتی برای طرفکارهایی ارائه  میان این دو دسته ادله راه

 (.2/052، 1010شود)فرائدلاصول،  دیگری به قرینۀ کلامی و عقلی و رفع از ظهور دیگری که از این ترجیح به تأویل یاد می

 شوند: این ترجیحات در منابع صدوق به دو دستۀ کلی تقسیم می   

اند و اجماع، اجازۀ محکم بودن آن  گرفته هایی در برابر اجماعی در میان عالمان یک شریعت و دین شکل یک؛ گاهی گزاره 

ص ، تا بیصدوق، «)الحسن والحسین امامان، قاما او قعدا»دهد. برای نمونه، سخنی به پیامبر منسوب است که  ها را نمی گزاره

که اجماع عالمان شیعی  رساند؛ درحالی زمانی امامت آن دو را می حسنین درهرصورت، امام هستند و اطلاق کلام، هم(؛211

پس این (. 102، ص 0، ج 1636طوسی، توان تصور داشت.) زمان، دو امام نمی طبق گفتۀ سید مرتضی بر آن است که در یک

معنا را « قاما او قعدا» یاقتواند داشته باشد و باید به کمک قرائن دیگر، آن را معنا کرد که س عبارت، معنای ظاهر و اطلاقی نمی

 روشن می کند.

دو؛ یکی از مواردی که گمان اختلاف در برخی از احادیث است، ناسازگاری برخی از احادیث متشابه با آیات قرآن، 

اصول اعتقادی و احادیث قطعی است. راه علاج این اختلافات،ارجاع متشابهات به محکمات و تأویل ظاهر الفاظ متون متشابه 

نمونۀ این تأویل در خبری است که صدوق در امالی نقل کرده به این مضمون که مأمون، مجلسی از اهل علم از ادیان و  است.

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89%22
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مذاهب مختلف را جهت مباحثه و مناظره با امام رضا)ع( ترتیب داد. در این مجلس، سائلی از امام پرسشی داشت در مورد 

یک نام انبیا را آورده و به توجیه و  شده است. امام یک هایی داده ها نسبت آن تعدادی از انبیا که در قرآن نامشان برده و به

 (.02ص ، 1022)صدوق،  پردازد های ناروا می تأویل عملکرد و این نسبت

پردازد. حساسیت وی نسبت به تبیین صحیح  صدوق در موارد بسیاری از راه تأویل ظاهر متون به رفع اختلاف احادیث می

دست به میان آمده است، در آثار سایر  تعالی و اموری ازاین ها سخن از وجه، نظر، رؤیت و لقاء باری آن احادیثی که در

توان در عبارات شیخ جستجو کرد؛ آنجا که ذیل روایات رؤیت  شود. دلیل این حساسیت را نیز می متقدمان کمتر یافت می

اند، به نظر من صحیح است و  هایشان آورده ا در کتابباره روایت شده و مشایخ م نویسد: اخباری که دراین خدا می

ها را بخواند و تکذیب کند و ندانسته به خدای عزوجل  ها را در این باب نیاوردم که ترسیدم فردی ناآگاه آن جهت، آن ازآن

اند که با مردم جز به اندازۀ عقولشان سخن  افزاید: ائمه به ما دستور داده (. وی سپس می103، ص1603)صدوق،    کافر شود

 (.103، ص1603نگوییم )صدوق، 

نماید و توجه خواننده را به  دفعات رخ می به «قال مصنف هذاالکتاب»گونه روایات با تعبیر  توضیحات صدوق، ذیل این

 های وی در باب تأویل و تعیین مقصود متشابهات، شامل موارد ذیل است: ن دادهکند. بیشتری خود جلب می

 الف: صفات خبری خداوند که به ظاهر حاکی از تجسیم و تشبیه خداوند است.

 ب: عوالم غیبی مانند صراط و برزخ . 

 )الف(: صفات پروردگار 

صفات خبری خداوند بیش از همه موردتوجه  ویژه متشابهات، صفات خداوند و به خصوص در گونۀ تأویلات کلامی به

کنند، در حالی  واره معرفی می اند، صفاتی که عموماً خدا را انسان ها گفته ها سخن مفسران و متکلمان قرار گرفته و دربارۀ آن

به آن را اند و ایمان  های صفات بسنده کرده که ساحت خداوند از این اوصاف منزه است. در این مورد برخی به ظاهر گزاره

رغم عدم باور به تأویل، پروردگار را از تشبیه و تجسیم منزه  اند و علی اند؛ اما اعتقادی به تأویل این صفات نداشته کافی دانسته

اند؛ زیرا پذیرش ظاهر این  اند. در مقابل، برخی دیگر پایبند به تعبد به ظاهر کلمات نبوده و در عوض به تأویل پرداخته دانسته

، مشکلات کلامی متعددی ایجاد خواهد کرد؛ ازجمله باورمندان به گروه اخیر، صدوق است. در تأویل صفات شکل آیات

 های شیخ صدوق وجود دارد: ها چند روش در داده پروردگار، بر اساس روایت

( 05/26)قیامۀ:  ﴾إلی ربها ناظرۀ﴿گیرد؛ ازجمله:  تقدیر گرفتن چیزی: گاهی عدول از ظاهر لفظ با تقدیر چیزی صورت می -

 «.با ]دیدۀ دل[ به پروردگارش نظر می کند»

 (.22ص، 1010، صدوق) ﴾النظر الی ثوابه﴿ به ثواب خدا تأویل شده است:« نظر»با یک تقدیر،      

کند، نظیر روایاتی که در   استناد به لغت: صدوق گاهی از ظاهر یک عبارت با تمسک به یک قاعدۀ لغوی  عدول می -    

 (23/33)قصص:  ﴾ءٍ هالِکٌ إِلَّا وجَْهَهُ کَلُّ شَی ﴿بوده است  که بر اساس روایتی از امام باقر)ع( ذیل آیه شریفۀ « وجه الله»باب 

صدوق، )شوند  آورند و متوجه درگاه او می معنا کرده است که مخلوقات از طریق آن به خدا روی می« دین»وجه را به 

 (.26ص، ق1010
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ارائۀ  دهد، واره نشان می صورت انسان هایی که صفات خداوند را به گزارهکارها به منظور تأویل  ازجمله راهارائۀ نمونۀ عینی:  -

ها است: در روایتی از سلمان فارسی، جاثلیق به امیرالمؤمنین عرض کرد که مرا خبر بده از وجه  ی از آننمونۀ عینی برای برخ

و روی پروردگار. علی)ع( هیزمی طلبید و آن را افروخت و فرمود که روی این آتش کجا است؟ نصرانی گفت که این آتش 

شود و  ای است مصنوع و رویش شناخته نمی یر شدهاز همۀ اطراف و جوانبش رو است. علی)ع( فرمود که این آتش تدب

و  ؛( 15/ 2)بقره: ﴾وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَینَْما تُوَلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ﴿ :(32، ص1603)صدوق، ماند اش به آن نمی آفریننده

 مشرق و مغرب از آنِ خداست؛ پس به هر سو رو کنید، آنجا روی ]به[ خداست. 

گونه از  کند که رویکرد وی در مواجهه با متشابهات، بسنده نکردن به ظاهر و به تأویل این کنکاش در آثار صدوق اثبات می   

 ته است.بیت، تمسک داش آیات اقدام نموده و در تأیید این عملکرد خویش به اخبار اهل

 )ب(: عوالم غیبی

مراد متشابهاتی هستند که به عالم غیب و شهود مرتبط هستند؛ اما شنونده برحسب عادت و زبان مأنوس خویش از هر آنچه 

دهد.  جهت تشابه رخ می که مراد، مفاهیم عالم غیب است؛ از این کند، درحالی شدۀ دنیوی را درک می یابد، مفاهیم شناخته می

فرموده است: کرسی علم اواست و درجای  «وَسِعَ کُرْسیُِّهُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ»دراین قول پروردگار برای مثال، صدوق 

عرش، همان علمی است که کسی (. 620، ص1603؛)صدوق، «وَ الْعَرْشُ هُوَ الْعِلمُْ الَّذِی لَا یقَْدِرُ أحََدٌ قَدْرَه: »دیگرمی گوید

الْعَرْشُ فِی الْوَصْلِ »حضرت صادق)ع( متوسل می شود:  ا اندازه کند. وی در تأیید دیدگاه خویش به روایتی ازتواند آن ر نمی

أَنَّ الکُْرْسیَِّ هُوَ البَْابُ الظَّاهِرُ ی الْغیَْبِ مقَْرُونَانِ لِمتُفََرِّدٌ مِنَ الکُْرْسیِِّ لِأَنَّهُمَا بَابَانِ مِنْ أَکبَْرِ أَبْوَابِ الْغیُُوبِ وَ هُمَا جَمیِعاً غَیبَْانِ وَ هُمَا فِ

ی یُوجَدُ فیِهِ عِلْمُ الْکَیْفِ وَ الْکَوْنِ وَ القَْدْرِ وَ منَِ الْغیَْبِ الَّذِی مِنهُْ مَطْلَعُ البِْدَعِ وَ منِْهُ الْأشَیَْاءُ کُلُّهَا وَ الْعَرْشُ هُوَ البَْابُ البَْاطِنُ الَّذِ

انِ لِأَنَّ وَ عِلمُْ الْأَلفَْاظِ وَ الْحَرَکَاتِ وَ التَّرْکِ وَ عِلمُْ الْعَوْدِ وَ البَْدءِْ فَهُمَا فِی الْعِلمِْ بَابَانِ مقَْرُونَ الْإِرَادَهً ۀوَ صفَِ ۀالْمَشِیَّالحَْدِّ وَ الْأَینِْ وَ 

در وصل، منفرد از « عرش»(؛ 620، ص1603صدوق، «)...یِّمُلْکَ الْعَرْشِ سِوَی مُلْکِ الکُْرْسِیِّ وَ عِلْمهَُ أَغیَْبُ منِْ عِلمِْ الکُْرْسِ

، قرین «غیب»اند و کل این درها جزء امور غیبی است و در  ترین درهای غیب است، زیرا هر دو، دو در از بزرگ« کرسی»

درِ « عرش»امّا درِ ظاهرِ غیبی است که محل برون آمدن امور بدیع )خلاقیت( همه اشیاء از آن است، « کرسی»یکدیگرند؛ زیرا

باطنِ غیبی است که علوم؛ کیَف، کَون، قَدَر، حَدّ و اَین، مشیّت، صفتِ اراده کردن، علم الفاظ و حرکات و تَرْک و علم عَوْد 

است و علم « مُلک کرسی»متفاوت از « مُلک عرش»اند، زیرا  )بازگشت( و بَداء در آن است. این دو در، در علم، دو درِ مقرون

 .از علم کرسی است تر آن غایب

 ه. استعار2-1-2-2

که جای آن چیز را گرفته  اش هنگامی استعاره نیز از توجهات صدوق است. استعاره، نامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلی  

به مفهوم عاریه گرفتن لفظ از معنی حقیقی و استعمال آن در معنی مجازی  دیگر، عبارت به( 621ص ،1000 جاحظ،باشد)

ای که  همراه با قرینه وغیرحقیقی است، به شرطی که وابستگی و علاقه میان معنای حقیقی و مجازی بر اساس مشابهت باشد

همان تشبیه است که مشبه یا  توان گفت: استعاره ؛ بنابراین می(253، ص1603معنای حقیقی باشد )هاشمی، ارادهمانع از 

ابن عباس می گوید: پیامبر)ص(  . در روایتی  منقول از صدوق،)32، ص 1635نصیریان، (به آن حذف شده باشد  مشبه

تَحَقَّ الخَْاذِلُ لهَُ لَعْنۀََ اللَّهِ وَ الْمَلائِکۀَِ وَ إِذَا ظَلَمَتِ الْعُیُونُ الْعیَْنَ کَانَ قتَْلُ الْعیَْنِ عَلَى یَدِ الرَّابِعِ مِنَ الْعُیُونِ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ اسْ»فرمود:

https://fa.wikifeqh.ir/اراده
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هرگاه عیون، عین را بازدارند و از او  (630ص،     )صدوق، «النَّاسِ أجَْمَعِینَ فَقِیلَ لهَُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَینُْ وَ الْعُیُونُ فقََالَ...

د بود. پس هرگاه چنان شود، هر کس که یاری او را ترک نماید، منحرف شوند، کشتن عین بر دست چهارمی از عیون خواه

« عیون»و « عین»شایسته است برای او لعنت خداوند و فرشتگان و همۀ مردم. به آن حضرت عرض شد: ای رسول خدا! 

أَمَّا الْعیَنُْ »است: دشمنان اویند. چهارمین ایشان کشندۀ او از راه ستم و دشمنی « عیون»برادرم علی و اما « عین»چیست؟ فرمود: 

در این روایت صدوق (. 630ص،     صدوق، (« فَأخَِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ أَمَّا الْعُیُونُ فَأَعْدَاؤُهُ رَابِعهُُمْ قَاتِلهُُ ظُلْماً وَ عُدْوَانا

 عین را استعاره از امام علی)ع( و عیون را استعاره از دشمنان آورده است.

 های انشائی گزاره. 2-2

(. انشا بر خلاف خبر، کلامی است 03، 1603درنخستین باب علم معانی، کلام به خبر و انشا تقسیم شده است )رک: هاشمی، 

، 1630که محتمل صدق و کذب نباشد؛ به عبارت دیگر، قصد هماهنگی نسبت کلامی با نسبت خارجی در آن نیست )عرفان، 

ل بیرونی خبر نمی دهد، بلکه احساسات  و عواطف درونی را بیان می کند. در نگرش نوین می (؛ زیرا در انشا از مسائ2/206

ۀ موجود در زبان،جملۀ خبری از مقولۀ خبر و جملۀ امری، پرسشی و عاطفی از مهم ترین جملات توان گفت: از چهار جمل

تواند به  ها است که می ای محقق کردن آنها، به معن تأویل این گزاره(. در هرصورت، 150، 1630انشایی هستند)شمیسا، 

 (05، 2زرکشی، ج(های مختلف به عمل درآید. صورت

 انشائی نیزقابل ملاحظه است برخی از این تأویلات عبارتند از: های گزارهدر داده های صدوق  تأویل در قالب   

 تفسیر .1 -2-2
)جوهری،  تأویل را تفسیر می داند ، همچنان که برخی لغویانروی  صدوق گاهی تأویل را اشاره به واقعیت دانسته و ازاین

 (اند معنا کرده« تفسیرمایؤول الیه الشیء»و مفسران متقدم همچون طبری، طوسی و فخر رازی تأویل را «( أول»، ذیل 1020

که همان کاربرد معنایی است که ) 30، ص 3، ج 1022/  رازی، 600، ص 2ج ، تا بی/ طوسی، 220، ص 0ج  ،1022طبری، 

 «. آموزدها به تو میواز تفسیر خواب»     )یوسف:  ( ﴾وَ یعَلِّمُکَ منِْ تَأْویلِ الْأحَادیثِ﴿در قرآن و روایات آمده است: نظیر 

یعْلمَُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسخُِونَ فِی وَ لَا تتََأَوَّلْ کتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَأْیک فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ وَ ماَ»

فرماید: به تأویل قرآن کسی  (؛ کتاب خدا را تفسیر به رأی مکن؛ زیرا پروردگار می202، ص1، ج1022صدوق،امالی،«)الْعِلمْ

 جز الله و راسخان در علم آگاهی ندارند.  به

 وم تفسیر استعمال شده است.تأویل به مفه« بِرَأْیک»در این روایت، به سیاق  

آیا دیگری را مانند او به نام خدا )یی لایق پرستش( »( 05.10مریم: )﴾هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمیَِّا﴿ذیل آیۀ « التوحید»شیخ صدوق در 

 «خواهی یافت؟

این است: آیا آن  (؛ تأویل121، ص1010)صدوق، «عَالَیإِنَّ تَأْوِیلهَُ هَلْ تَعْلمَُ أحََداً اسْمهُُ اللَّهُ غیَرَ اللَّهِ تبََارَک وَ تَ»گوید:  می

 جز پروردگار.  دانی که نامش اللّه باشد، به کس را می هیچ

چنین است و « سمیا»شیخ از واژۀ تأویل به جای تفسیر بهره برده است، این کاربرد دقیقاً به معنای تفسیر است؛ یعنی تفسیر 

کلَامَ الْبَشَرِ وَ هُوَ کَلَامُ بفَإِیاک أَنْ تُفَسِّرَ القُْرْآنَ بِرَأْیک حتََّی تَفْقهَهَُ عنَِ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُ رُبَّ تنَْزِیلٍ یُشبْهُِ »سپس حضرت)ع( فرمود: 
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سیر کنی تا آنکه آن را خود تفرأى با پس بپرهیز از آنکه قرآن را  ؛(121، ص1010)صدوق، «البشر اللَّهِ وَ تَأْوِیلهُُ لَا یُشبْهُِ کلَامَ

 درحالی که آن کلام خدا است و ست،ا نازل شده اى که مشابه سخنان انسان ها آیات علما فراگیری؛ زیرا که بسابفهمی و از 

 .ماند تأویلش به سخن آدمیان نمی

البشرِ و هو کلامُ اللهِّ و تأویلهُ لا یشبه ایّاکَ أن تُفسّرَ القرآنَ بِرأیکَ حتّى تفقهه عنِ العلماءِ فإنهّ ربَّ تنزیل یشبهُ بکلامِ «

مراقب باش که قرآن را با رأى خودت تفسیر نکنى )و صبر کن( تا آن را از دانشمندان  ;(121، ص1010)صدوق، «کلام البشر

بشر چرا که بسا )آیات( نازل شده اى که مشابه سخنان انسان هاست، ولى آن کلام خداست و تأویل آن مشابه سخنان  ;بگیرى

 .نیست

 مطلق بر مقید .2-2-2

های صدور آن ملاحظه شود، توهم معنایی مطلق دارد؛ اما وقتی همراه با  ها و سبب ظاهر برخی از احادیث، اگر بدون زمینه

از امام صادق سؤال شد، آیا پیامبر خدا )ص( در حق : شود های آن در نظر گرفته شود، باعث تقیید آن معنای مطلق می زمینه

أَ لَیسَ قَالَ »چنین نفرموده است: آسمان بر کسى سایه نیفکنده و زمین در برنداشته کسى را که راستگوتر از ابوذر باشد؟  ابوذر

)صدوق،  «منِْ أَبِی ذَرٍّأَصْدَقَ اللهِ ص فِی أَبِی ذَرٍّ رحَْمَۀُ اللَّهِ عَلَیهِ مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَ لَا أَقَلَّتِ الْغبَْرَاءُ عَلَی ذِی لهَْجۀٍَ  رَسُولُ

فرمود: آرى، گفتم: پس پیامبر خدا و امیرالمؤمنین و حسن و حسین چه شدند؟ در پاسخ فرمود: دورۀ سال  (؛100ص  ،ق1026

ها ماه حرام شده است؟ عرض کردم: چهار ماه، فرمود: آیا ماه رمضان چند ماه است؟ گفتم: دوازده ماه، فرمود: چند تاى آن

باشد، البته ما خاندانى  است؟ عرض کردم: نه، فرمود: یقیناً در ماه رمضان، شبى هست که برتر از هزار ماه مى هاهم جزء آن

ا قَالَ ...انَّ فِی شهَْرِ رَمَضَانَ لَیلَۀً أَفْضَلُ منِْ أَلْفِ شهَْرٍ إِنَّا أهَْلَ بَیْتٍ لَا یقَُاسُ بنَِ»هستیم که هیچ فردى با ما قیاس و سنجیده نگردد: 

 (.100، ص1026، ، عیون اخبارالرضا)صدوق« أحََد

توجه بوده است، که منجربه این  داشت که بی در این گزاره  انشایی در حقیقت، راوی به قیدی در کلام امام باید توجه می  

دهد که این  شد. در این روایت، راوی، حصر نسبی را با حصر مطلق اشتباه گرفته و البته امام برای او توضیح می جا  قیاس بی

، ، عیون اخبارالرضا)صدوقها که ازجمله ما خاندان باشیم  است نه در قیاس با همۀ انسان سخن در قیاس ابوذر با سایر مردم

 (.100، ص1026

 . جری 3. 2. 2

مقصود از آیه  سریان حکم از امری محسوس به امری معقول است؛ نظیر آنکه ،یکی از انواع جری، در گزاره های انشایی

دور ساختن دو هراس است: هراس از نابودی خانواده و ؛ «پوش خویش بیرون آور پای»(؛ 12/ 22)طه: ﴾ فَاخْلَعْ نَعْلیَک﴿امری 

 (.00ص  ،تا بی)صدوق،  .هراس از فرعون

 . تأویل اصولی4. 2. 2

به کار « حمل کلام برخلاف ظاهر»بیت، واژۀ تأویل هرگز به معنای  رغم اینکه برخی بر این باورند که در روایات اهل علی

(؛ اما صدوق 22، ص 1603مظفری، در میان متأخران از متکلمان به این مفهوم کاربرد داشته است )« تأویل»واژۀ نرفته و صرفاً 

چنانچه پیش از این بیات شد، از متقدمینی است که به این گونه از تأویل عنایت داشته است. از قبیل تأویل درمتشابهات، مجاز 

 و کنایه.
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 . متشابهات1. 4. 2. 2

إنّ المتشابه ما اشتبهت معانیه قاله »یان شد که متشابه، چیزی است که مفاد و معنای آن مشتبه بوده و روشن نباشد. پیش ازاین ب

رشید رضا از افرادی است که بیش از دیگران در  (؛106، ص 6ج  ،1600رشید رضا، « )مجاهد و هذا یوافق قول أکثر العلماء

توان افزود  روی، جهت تکمیل این تعریف می این تعریف نارسا است؛ ازاین عصر حاضر به این موضوع پرداخته است. البته

 (.035، ص1605)اقبالی سبحانی، خیزند که متشابه، ظهور لرزانی دارد که فتنه گران با آن به فتنه برمی

صفات باری یک دسته از گزاره های انشایی که درمقولۀ متشابهات جای دارند و صدوق به تأویل آن توجه داشته است،   

 تعالی است.

ی صفاتی هستند که مشترک لفظی میان خدا و انسان هستند، چگونگی مواجهه با این آیات  آیات صفات، در برگیرنده    

یکی از مسائل بحث برانگیز علوم قرآنی و تفسیر بوده که اندیشه اندیشمندان اسلامی از دیرباز و از تمامی فرق  اسلامی را به 

 ساخته است. صدوق نیزبه طرقی به تأویل این آیات پرداخته است.خود معطوف 

استناد به قواعد ادبیات عرب: برای حل مدلول ظاهری، در مواردی همچون نسبت دادن عضو به خداوند در آیاتی که در  - 

ز امام سؤال شد که : در روایتی پرسشی، اها از اعضای پروردگار سخن آورده شده است، به ادبیات عرب توجه داشته است آن

ای ابلیس! تو را چه چیزی از سجده ( »63/05ص:) ﴾یا إِبْلِیسُ ما منََعَکَ أن تَسجُْدَ لِما خَلَقْتُ بیَِدَیَ﴿در این قول الهی: « ید»

چه معنایی دارد؟ فرمود: ید به معنی دست است و در کلام عرب، «.کردن با آنچه که با دستان قدرت خود آفریدم باز داشت

 (.150، ص1603)صدوق، د از آن قوت و نعمت است مرا

ما ذلک الغضب؟ هو »استناد به برهان عقلی: در روایتی پرسشی دیگری، خشم خدا به کیفر او تأویل شده است:  -

و در توضیح آن آمده است: اگر کسی بپندارد که جز این است، برای خداوند صفت ( 103، ص1603)صدوق، «العقاب

واقعیت باعث شده است که خشم در حق خداوند به معنای متعارفش پذیرفته نشود. در کلام یه است. این مخلوق را معتقد شد

(؛خشم 156، ص1603صدوق، «)غضََبُ اللهِ عقِابهُُ و رِضاهُ ثَوابهُُ»ای دربارۀ ثواب تکرار شده است:  دیگر همین نکته با افزوده

 خدا، عذاب او و خشنودی خدا، ثواب او است.

 . حمل لفظ بر معنای مجازی و کنایی2. 4. 2. 2

استعمال شده واین  tشیوۀ بیان مجازی عبارت است: لفظی که در غیر آنچه در اصطلاح تخاطب برای آن وضع شده است

استعمال به جهت پیوند و مناسبتی است که بین معنای حقیقی و مجازی وجود دارد وهمراه با قرینه ای است که مانع از ارادۀ 

ها ازجمله در زبان عرب، موجب  استعمال مجاز در زبان(. اگرچه 123، ص2، ج1605)هاشمی، ضعی آن می شود معنی و

گردد؛ در روایتی از  های دینی و وحیانی منجرمی گردد؛ اما عدم شناخت آن به عدم درک و فهم آموزه گستردگی معنا می

رَّجُلُ مِنکُْمْ فَقیِهاً حَتَّى یَعْرِفَ مَعَارِیضَ کَلَامنَِا وَ إِنَّ الْکَلِمَۀَ مِنْ کَلَامنَِا لَا یَکُونُ ال»... امام صادق)ع( به این نکته صراحت دارد: 

هیچ فردى از شما فقیه نباشد، مگر آن گاه که  (؛2، ص 1026)صدوق،   «لتَنَْصَرِفُ عَلَى سبَْعِینَ وجَهْاً لنََا منِْ جَمیِعِهَا الْمخَْرَجُ

ها برای ما  گردد که راه خروج از هریک از آن ای از گفتار ما به هفتادگونه تعبیر می هر جمله را بفهمد، مدلول التزامی کلام ما

 باز است. 



 1041هم، شمارة پنجاه و نهم، تابستانپانزدمجلة نامة الهیات، سال 

 

66 
 

شد تا ایشان با رمز و کنایه  در حقیقت این گفتار بر شرایط خاص زندگی معصومان)ع( دلالت دارد؛ زیرا این امر موجب می   

هایی ارائه کنند. پس اگر لفظی در معنای حقیقی ظهور داشته  بدفهمی مخاطب راهسخن بگویند و درنهایت برای اجتناب از 

های  کلام ائمه سرشار از همه گونه زیبایی(. 660ص ، 1012)زیدان،  شود باشد، حمل آن بر معنای مجازی تأویل محسوب می

ن یک واژه جای داد. کاربرد مجاز و توان این معانی عظیم را در قالب الفاظی معمولی و درو لفظی و معنوی است؛ اما نمی

آمیخته که گویی هر دو یکی هستند؛ یعنی وقتی  تأویل از نوع عدول از لفظ و رسیدن به معنی دیگر گاهی چنان به هم

گیرد، مجاز صورت گرفته است.گرچه  ای استعمال مجازی دارد، گویی تأویل همان است و وقتی تأویل صورت می کلمه

همه در علوم بلاغی در مباحث مجاز و تشبیه از تأویل سخن به میان آمده و  خورد. بااین وله به چشم میتفاوتی در این دو مق

 بی )ر.ک: خطیب،دانند  شود، می آن را نوعاً در حوزۀ مجاز و کاربرد یک لفظ و یا عبارت که در معنایی دیگر استعمال می

 (. 650، ص 1050/ جرجانی، 02ص   ،تا

گویند و آن  یکی از اقسام مجاز، مجاز لغوی است که به آن مجاز لفظی، مجاز افرادی، مجاز کلمه و مجاز مفرد نیز می 

 های فراوانی دارد ای است که مانع از اراده معنای اصلی است که خود گونه استعمال لفظ در غیر معنای اصلی باوجود قرینه

 (.25، ص2 ج ،1015زرکشی، / 12، ص6ج ، 1020)سیوطی، 

؛ «الْإِسْلَامِ کَانَ لهَُ نُوراً یَوْمَ الْقیَِامۀَ لَا تَنتِْفُوا الشَّیْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلمِِ وَ منَْ شَابَ شیَْبهَ فِی»در روایتی از قول رسول خدا)ص(:   

موی سفید را نکنید که آن نور مسلمانی است. هر کس موی خود را در اسلام سفید کند، در ( 016، ص 1602، صدوق)

 گردد.  قیامت نور او می

نهی از کندن موی سفید به معنای کراهت است »، «لا تنتفوا»نویسد:  ی حاکی از نهی میئشاندوق در تأویل این روایت اص

که اخبار معارض در قالب نهی موجب  طوری گردد؛ به بار معارض برمیدر حقیقت این موضوع به قاعدۀ اخ«. نه نهی تحریمی

شود تا صیغۀ نهی را که در حرمت ظهور دارد، بر کراهت حمل کنیم؛ مقصود شارع، بیان حکم تکلیفی حرمت نیست و در  می

 حقیقت نوعی مجاز لغوی صورت گرفته است.

الکنایه أن »کنند:  برند و معنایی غیر از معنای اصلی لفظ اراده می ار میکنایه نیز از کاربردهای زبانی است که لفظی را به ک    

الکنایۀ هی لفظ استتر المراد منه فی نفسه فلا یفهم الا بقرینۀ سواء »کنی( »ذیل  ،1020)جوهری،  «تتکلم بشیء و ترید به غیره

، ج 1022 زحیلی،)« أکان المراد معنی حقیقۀ أم معنی مجازیا....وهی عندهم لفظ یقصد بمعناه الموضوع له معنی ثان ملزوم له...

ی شود مگر با قرینه، خواه مراد از آن ( .کنایه لفظی است که مراد از آن به خودی خود، پنهان است و فهمیده نم620، ص 1

 که ازمعنای ظاهری، اراده معنای دیگرمی گردد.حقیقی یا مجازی باشد...ونزد اصولیون، لفظی است 

کنایه، کاربرد یک کلام و ارادۀ معنایی غیر از معنای ظاهری است، کاربرد کلام در غیر معنای وضعی و یا لازم معنا به شرط 

تری دارد. یکی از کاربردهای تأویل به جهت عدول از ظاهر الفاظ به  که تأویل، کاربرد عام اوجود اینارادۀ معنی حقیقی، ب

شود. در بحث صفات پروردگار نیز موضوع کنایه مطرح است؛ اما از جهت ارتباط مصادیق کنایه با  کنایه خیلی نزدیک می

ع متشابه سخن رفت، در این فرصت نیز، مصداقی از تأویل متشابه، گرچه پیشتر از نمونۀ صفات الهی در گونۀ تأویل از نو

 کنایی غیر از صفات پروردگار بیان خواهد شد.
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لَعنََ اَللَّهُ اَلذَّهَبَ وَ اَلفِْضَّۀَ لاَ یحُِبُّهُمَا إِلاَّ مَنْ کَانَ مِنْ جِنْسهِِمَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ »راوی می گوید: امام صادق)ع( فرمودند:    

صدوق، ) «وَ اَلْفِضَّۀُ اَلَّتِی أَفَاضَ اَلْکفُْرَهَبُ وَ اَلفِْضَّۀُ قَالَ عَلیَْهِ السَّلاَمُ لَیسَْ حَیْثُ تَذهَْبُ إِلیَْهِ إِنَّمَا اَلذَّهَبُ اَلَّذِی ذَهَبَ بِالدِّینِ اَلذَّ

ر شخصی که خود از جنس دارد، مگ خداوند، ذهب و فضه را لعنت کرده است و آن دو را دوست نمی (.616، ص1ج،1026

گونه که فهمیدی نیست؛ بلکه  ها است. عرض کردم: فدایت شوم، همان طلا و نقره که معروف است؟ فرمود: نه، آن آن

 مقصود از ذهب، شخصی است که دین را از بین ببرد و فضه، فردی است که به کفر درآید.

چنانچه آشکار است، راوی ابتدا به دلیل عدم درک مقصود امام صادق)ع(، ذهب و فضه را بر معنای ظاهری طلا و نقره    

نویسد:  گردد؛ ولی امام)ع( معنای ظاهری را رد نموده است. شیخ صدوق در ادامه می کند و از این سخن متعجب می حمل می

(. آن جمله کنایه است از شخصی که دین را از بین ببرد و به 610ص ، 1، ج1026صدوق، )...«فهو کنایۀ عمن ذهب بالدین »

گونه که طلا و نقره بهای هر  که از طلا به دین و نقره به کفر،کنایه آورده شده، این است که همان کفر درآید و علت این

 ها است نیز ریشۀ هر کفر و ستمی هستند. چیزی هستند، آنان که در جمله اشاره به آن

أَنَا یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَالُ یَعْسُوبُ الظَّلَمۀَِ وَ   أَنَّهُ قَالَ»کند:  شیخ در این تأویل، به روایتی از امیرالمؤمنین)ع( نیز استناد می   

کند؛  و مال، فخرفروشی نمیمن پیشوا و فرمانده مؤمنین هستم؛ ولی مال، امیر گمراهان است  ؛« الْمَالُ لَا یَرُوسُ إِنَّمَا یُرَاسُ بهِِ

    شود. واسطۀ آن فخرفروشی می بلکه به

 باطن. 2-2-5

 در احادیث در موارد متعدد در چندین معنا کاربرد داشته است؛ ازجمله:« بطن»واژۀ 

ظهر و ما من القرآن آیۀ الا و لها »)ع( سؤال کرد:  یک: بطن قرآن، همان تأویل است: مطابق روایتی از فضیل که از امام

 (.100ص ، 1020 / صفار،22، ص 1ج ، 1632، )عیاشی ...«فقال: ظهره تنزیله و بطنه تأویله « بطن

نزل فیهم و بطنه الذین عملوا بمثل الذین ظهر القران »دو: باطن قرآن، مصادیق جدید آن است: امام باقر)ع( فرمودند: 

کسانی هستند  ها نازل شده و باطن آن، ند که آیات دربارۀ آنکسانی هست ظاهر قرآن، (؛22، ص 1ج ، 1015)بحرانی، «اعمالهم

ها را باطن معرفی کرده است، تعبیر ذکر مصداق عام به مورد خاص و  ، مصداق  برخی روایاتها دارند.  که رفتاری مانند آن

طورمعمول ممکن  اشد که بهتواند اشاره به افرادی ب دهد که تأویل، تنها معنای باطنی نیست؛ بلکه می ها نشان می کاربرد آن

 .های موردنظر آیه است است، موردتوجه قرار نگیرد و یادآوری آن برای نشان دادن افق

خوانم و شما  سه: بطن قرآن، تدبر و عمل به آن است: در روایتی ازپیامبر)ص( نقل شده است : من قرآن را برای بطن می

ماالبطن؟ ...«: »کنم  خوانم و در آن تدبر و بدان عمل می فرمودند: من میبرای ظهر. از مفهوم این کلام از ایشان سؤال شد، 

 (.02، ص 1، ج 1021، متقی...« )قال: أقرأ أتدبّره و أعمل بما فیه 

، 1010، )سید رضی ؛«إن القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق»فرماید:  چهار: باطن قرآن معنای ژرف آن است: علی)ع( می

 (.02، ص 1ج ، 1021)متقی، زیبا و پنهانش ژرف است ]قرآن[ پیدایش  (01ص 

اند که  شده ها مفاهیم دینی حاوی حقیقتی ظاهری و باطنی معرفی هایی در آثارصدوق وجود دارد که در آن روایت

 دهندۀ رابطۀ معناشناختی بین ظاهر و باطن است.  نشان
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ام و تنها عاشق تو هستم و این در  نچه غیر تو است، شستهموسی)ع( با خداوند راز و نیاز کرد و به او گفت: من دل از هر آ

رو بود که خداوند به او  اش علاقه داشت. از تأویل این مطلب پرسش شد، امام)ع( پاسخ داد: ازاین حالی بود که وی به خانواده

روایت، کندن کفش)خلع نعل( با  ات را از خانواده بکن. براساس این ؛ یعنی علاقۀ قلبی (22/12)طه:   ﴾فَاخلَع نَعلیَک﴿فرمود: 

 (.002، ص 2ج ، 1605صدوق، که تشابهی بین این دو وجود ندارد؛ یعنی تأویل باطنی ) کندن دل از چیزی درصورتی

 

 نتیجه

جستجو در منابع و داده های صدوق، گویای چگونگی عملکرد و ی در باب تفسیر متون حدیثی است. یکی از این قابلیت 

های تفسیری، تأویل است به عنوان روشی از فهم حدیث. این روش که از ملزومات فهم آموزه های وحیانی است، توجه 

قادی و انتقال آن به نسل های آتی، در باورهای دینی مردم بسیار صدوق به گونه های متعدد آن به ویژه در حوزۀ مباحث اعت

از این روی، تلاش صدوق، یافتن تأویل اثرگذار است؛ زیرا زیربنای جهت گیری های انسان در زندگی، باورهای او است. 

ت درآوردن دقیقی است که مراد  پروردگار است. تأویلات وی شواهدی هستند، مبنی بر اینکه منظور به اجرای درس

تواند میان لفظ و واقعیت عینی خارجی آن  ارتباط مناسبی برقرار کند و  های دین است و کسی همچون صدوق می آموزه

برای مثال،گاهی تأویل ارائه شده از سوی وی به یک الگوی تمام عیار اشاره دارد و خوبی شناسایی کند؛ ها را به هدف  گزاره

به عنوان مؤمن و متقی اختلافات  عرفی جریانات گوناگون فکری و افراد دارای مواضعی خاصیا این که در تاریخ اسلام، درم

بسیاری وجود دارد که تأویل و تشخیص این که مصداق واقعی این افراد و جریانات چه کسانی هستند، دشوار است. این 

 جاست که رویکرد اندیشمندانی همچون صدوق می تواند راهگشا باشد.
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